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 چه بسا انقلابیونی که آگاهی از سابقه مبارزاتی ایشان، تحسین و تمجید همگان را برمی انگیزد اما بنا به دلایل 
مختلفی از جمله: دنیاپرستی، ضعف روحی و عقیدتی، گرفتاری در دام عُجب و خودپسندی، تأثیر پذیرفتن 
از اطرافیانِ گمراه، دلخوش شدن به لبخند و تحسین دشمنان، گرفتار شدن در دام روابط حزبی و گروهی، از 
حرکت بازمانده اند و نتوانسته اند انقلاب و ملّت را همراهی کنند و چه بسا به گناه نابخشودنیِ همراهی و همسویی 
با دشمن روی آورده اند. پیش روی چنین کسانی دو راه بیشتر وجود ندارد: یا نصیحتِ خیرخواهانه دلسوزانِ 
واقعیِ خویش را بپذیرند و به آغوش ملّت و انقلاب بازگردند و درصدد جبران خطاهای خویش برآیند و یا از 
سوی ملّت و نظام، طرد و منزوی گردند که در این صورت عاقبتی شوم در دنیا و آخرت انتظارشان را می کشد.

در شــرایط دهه پنجم انقــلاب، باید بتوانیــم دقیقاً برعکــس فضای یأس و 
انحطاطی که تلاش می شــود برای انقلاب ترسیم کنند، حرکت کنیم و در مقابل 
آن انحطــاط، اطلاعات را هدف گــذاری کنیم و در مقابل یأس بــه جامعه امید 
دهیــم و نکات مثبت را بیشــتر تبیین کنیم. به نظر مــن، جامعه ای که امیدش 
را از دســت بدهد، دل مرده می شــود. انقلاب با دل مردگی میانــه ای ندارد. افق 
روشــن آینده و راه ســختی که تاکنون آمده ایم نیز را باید درست تبیین کنیم.

یکــی از راه های تبیین، خود تاریخ و عبرت گرفتن از آن اســت. مانند فردی که 
یک بار ورشکسته شده و ضرر کرده اســت، دوباره در همان نقطه سرمایه گذاری 
می کند. کســی به او می گوید که بیا این را بخوان، زیرا کسانی که قبل از تو از این 
راه رفتند، شکســت خوردند و تو از این راه نرو. یکی از راه های تبیین، نشان دادن 
تاریخ است. برای همین هم دشــمنان بر تاریخ بسیار سرمایه گذاری می کنند و 
با کمک فیلم، عکس و کلیپ به تحریــف تاریخ می پردازند؛ مثلًا، در مورد تاریخ 
پهلوی بسیار دشــوار اســت که یک دوران طلایی از این دوره نشان داده شود 
درحالی که چنین چیزی وجود نداشــته است. دوره پدر و پسر بسیار سیاه بوده و 
سخت است که بتوان آن را طلایی جلوه داد. به دلیل فشار اقتصادی و تحریم هایی 
که اکنون در جامعه وجود دارد، به تبیین نیاز بیشــتری احســاس می شــود.

مقوله »جهاد تبیین« در بیانات رهبر انقلاب را می توان از باب نگاه به قدرت نرم و از 
باب نگاه الهیاتی مورد واکاوی و تحلیل سیاسی و اجتماعی قرار داد.

باب نگاه قدرت نرم
رهبر انقلاب می فرمایند ما باید بحث تبیین را نسبت  به حقایق انجام بدهیم و خیلی از 
حقایق باید تبیین شوند. این جمله به معنای این است که هنوز بسیاری از حقایق هستند که 
تبیین  نشده اند و یا به خوبی این کار انجام نشده  است. در مقابل تبیین، حرکت گمراه کننده 
و تحریف کننده دشمن وجود دارد که از جوانب مختلف و از صدها طرف به سوی جمهوری 
اسلامی ایران سرازیرشده و می خواهد افکار مردم را مورد اثرپذیری سم آلود قرار دهد. از این 
 جهت، یکی از موضوعات خوبی که رهبر انقلاب ذکر می کنند این است که افکار عمومی 
را به ســمت راه درست و منطقی و راهی که در آن عقلانیت انقلابی هست، هدایت کنیم. 
»جهاد تبیین«، خنثی کننده توطئه دشمن است. با »جهاد تبیین« می توان حرکات صحیح 
را منتشر کرد و به سؤالات پاسخ داد. همچنین با »جهاد تبیین« می توان ابهام آفرینی های 

موجود در فضای اجتماعی و مجازی را به نوعی مورد خدشه قرار داد و با آن مقابله کرد.
جوزف ساموئل نای سال ۲۰۱۱ در کتاب »The Future of Power« می گوید آمریکا در 
آینده تمایل چندانی به استفاده از قدرت نظامی نخواهد داشت و برتری نظامی به معنای 
برتری جهانی نیســت. وی در مورد ایران هم ایــن بحث را مطرح می کند و می گوید که 
آمریکا جنگ نرم را با ایران در پیش خواهد گرفت و از اهرم فشار اقتصادی استفاده می کند. 
اکنون ما داریم انواع فشارهای اقتصادی را برای از بین بردن یا تغییر در نظام محاسباتی 
جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و قدرت های غربی می بینیم که به طور خاص موردتوجه 
قرار گرفته است. وقتی به بحث قدرت بنگریم، با تحول در بحث قدرت روبه رو می شویم؛ 
چراکه در قرن شــانزدهم، کنترل شمش های طلا و مستعمرات در دستان اسپانیا بود. در 
قرن هفدهم، با امپراتوری هلند و قدرت تجاری روبه رو می شویم. در قرن هجدهم، با فرانسه 
روبه رو می شویم. در قرن نوزدهم، انگلستان با تأکید بر انقلاب صنعتی و نیروهای دریایی 
خودش به قدرت و استفاده از منافع و منابع دیگر کشورها روی می آورد. در قرن بیستم، با 
منابع قدرت در موشک های هسته ای، توان صنعتی، مردان مسلح و تانک ها مواجه می شویم 

که نمونه بارز آن را در نگاه کِنِدی و خروشچف می توان دید.
اما در قرن بیست ویکم، ما با عصر جهانی ارتباطات روبه رو می شویم که عصر دیجیتال 
اســت. در این عصر، ما هم با تهدیدها و هم با فرصت ها مواجهیم. در اینجا موضوع مهم 
قدرت نرم موردتوجه قرار می گیرد و یک مفهوم توصیفی قلمداد می شود. برخی از مقاصد 
خوب یا بد را می توان در قدرت نرم موردتوجه قرار داد. مشــروعیت یک واقعیت در قالب 
قدرت نرم مطرح می شــود و قدرت نرم بحث اعتبار را مطرح می کند. جالب این است که 
منابع قدرت نرم از یک طرف، فرهنگ و از طرف دیگر، ارزش های سیاسی است و به نوعی 
به دنبال جذب و متقاعد سازی است. بنابراین، »جهاد تبیین« را می توان از نظر قدرت، مردم 
در نظر بگیریم؛ چراکه قدرت نرم هم می تواند به مشروعیت نظام سیاسی ما و هم می تواند 
به اعتبار فزاینده جمهوری اسلامی کمک کند. از این  جهت، »جهاد تبیین« می تواند قدرت 

نرم محسوب شود و موردتوجه قرار بگیرد.
»جهاد تبیین«، مقوله و شاکله مهم از قدرت نرم است که البته لوازم بسیار جدی 
دارد. مهم تریــن لوازم قدرت نرم در قالب »جهــاد تبیین«، اخلاقیات، توجه به عنصر 
اخلاق، سخن متین، عقلانیت کامل، بصیرت و استدلال است؛ اما آنچه باید به آن توجه 
کنیم و رهبر انقلاب آن را موردتوجه قرار دادند این است که باید به معنای واقعی کلمه 
جهاد را در »جهاد تبیین« به کار ببریم. باید از شــیوه های اخلاقی در »جهاد تبیین« 
پیــروی کرد و از روش های دشــنام، تهمت، فریب و دروغ عــده  ای در فضای مجازی، 
مطبوعات، رسانه ها و مقالات که افکار عمومی را ملتهب می کنند، اجتناب کنیم. رهبر 
انقلاب می فرمایند »جهاد تبیین« باید مبتنی بر سخن متین، مبتنی بر زینت عاطفه 
و عواطف انسانی و مبتنی بر نگاه و رویکرد اخلاقی باشد. نکته بسیار مهمی که ایشان 
ذکر می کنند این است که بالاخره همه ما در فضای »جهاد تبیین« سهم و مسئولیتی 
داریم و همه باید در این مسیر و میدان جدی حرکت بکنیم. از این بابت، »جهاد تبیین« 
در قالب قدرت نرم می تواند موضوع اساسی و جدی مطرح شود، به شرطی که از لوازم 

و منابع آن استفاده جدی شود.
باب نگاه الهیاتی

از باب مقوله الهیاتی و الهیات سیاسی شاید بتوان »جهاد تبیین« را در قالب جهاد اصغر 
مطرح کرد. ما در جهاد اصغر هم جهاد اقتصادی، هم علمی، هم سیاسی، هم فرهنگی و 
هم نظامی داریم. »جهاد تبیین«، نمونه دیگری از وجه جهاد است که رهبر انقلاب در این 
ایام آن را مشــخص می کنند. البته، »جهاد تبیین« به نوعی هم جهاد آفندی و هم جهاد 
پدافندی هم هست؛ اما این جهاد با جهاد کبیری که رهبر انقلاب از آن یاد می کنند هم 
مرتبط می شــود. جهاد کبیر در نگاه ایشان، یعنی اطاعت نکردن از دشمن کافر و خصمی 
کــه در میدان مبارزه با ما قرار گرفته اســت و اگــر از او اطاعت نکنیم، تبعیت نکرده ایم. 
رهبــر انقلاب می فرماید در میدان های مختلف سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و هنر نباید از 
دشــمن تبعیت کرد. این خود جهاد کبیر اســت. در واقع، جهاد تبیین را هم می توان در 
قالب جهاد کبیر موردتوجه قرار داد؛ مفهومی که در فرهنگ سیاسی رهبر انقلاب به طور 

جدی خودش را نشان می دهد.
»جهاد تبیین«، به مدیر جهادی نیز نیاز دارد. مهم ترین مدیران جهادی ما همین جوانان 
عزیز هستند که می توانند ارزش ها را به نوعی از گذشته بگیرند و آنها را روزآمد کنند و از 
حال به آینده انتقال بدهند. مدیر جهادی و کسی که در »جهاد تبیین« شرکت می کند، 
باید بتواند به نوعی با اتکا به ارزش های الهی و اسلامی نسبت  به کارها مبادرت بورزد. رهبر 
انقلاب، اقدام جهادی را به معنای خسته نشدن در مقابل سختی ها و موانع تعریف می کنند 
که در آن ایمان به مســیر و حرکت بر اساس فکر و منطق باشد. در نگاه الهیاتی به بحث 
جهاد، الزاماتی وجود دارد؛ الزاماتی مانند اعتقادات و باورها، جهاد نرم، بصیرت و بحث های 

ارزشی که در جهاد خودشان را نشان می دهند.
نکته مهمی که باید در »جهاد تبیین« در نظر گرفت این است که ما به برنامه ریزی، 
هدف گذاری، ارتباطات گســترده و فزاینده و فراگیر، ســازماندهی ازپیش تعیین شــده، 
طراحی های جدید، نظام ارزشــی مبتنی بر انقلاب اسلامی و تصمیم گیری نیاز داریم. از 
نکات بسیار مهم در »جهاد تبیین« نوآوری، خلاقیت و انگیزه هایی است که باید بتوانیم 

خودمان را در آن نشان دهیم.
در »جهاد تبیین«، اخلاق مداری از جمله موضوعات مهمی اســت که رهبر انقلاب بر 
آن تأکید دارند. در واقع، اخلاق مداری دعوت به رسیدگی به عمل و رفتار، دعوت بر اساس 
انصاف، صداقت و به نوعی دل سوزی و دعوت بر اساس پرهیز از حرص و امل و سخن چینی 
اســت. بصیرت در »جهاد تبیین« هم بســیار مهم اســت. بصیرت، یعنی ظلم ســتیزی، 
دشمن شناسی، هوشیاری و جریان شناسی؛ لذا، باید تصمیم گیری ها بر اساس خرد باشد. 
در »جهاد تبیین« تصمیم گیری های اقناعی موردتوجه قرار می گیرد. تجزیه وتحلیل محیطی 

هم بسیار مهم است.
فرابخشی و منطقه ای بودن و سرعت در تصمیم گیری از موضوعات بسیار مهمی هستند 
که در »جهاد تبیین« می توانیم اشاره کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم دیگری که در 
بحث جهاد تبیین می توانیم به آن توجه کنیم ارتباطات مؤثر با مردم اســت. در »جهاد 
تبیین« باید در درون مردم بود؛ یعنی مشــارکت و مشاهده میدانی داشت، از بدزبانی به 
مردم و مردم گریزی پرهیز کرد، ســرمایه اجتماعی و ســرمایه سیاسی را افزایش داد و به 
نقش مردم و مردم محوری بسیار توجه کرد. باید روحیه خدمتگزاری و کار جهادی را در 

»جهاد تبیین« موردتوجه ویژه قرار بدهیم.
از نکات مهم دیگر در »جهاد تبیین«، انقلابی گری اســت. انقلابی گری، یعنی اتکا بر 
عزم ملی برای محرومیت زدایی، توجه به ریزش ها و رویش های انقلاب، توجه به اصل بسیار 
مهم اعتقاد به نظام و وفاداری به ارزش های انقلابی، اعتقاد به استقلال و لزوم خودکفایی و 
ولایت محوری و آرمان خواهی که می تواند در فضای جهاد خودش را نشان دهد. از این  جهت، 
ما می توانیم انقلابی گری را به عنوان یکی از موضوعات جدی در فرآیند خرد، تصمیم گیری 

انقلابی و اخلاقی و عمل کردن در »جهاد تبیین« یک شاکله اصلی مطرح کنیم.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشــاره کرد این اســت که ناتو در ســال۲۰۲۰، 
پنج حوزه جنگیِ زمین، هوا، دریا، فضا و فضای ســایبری را به  رســمیت شناخت. الآن 
بحثی جدیدی به نام جنگِ شــناختی ایجاد شــده است؛ یعنی ذهن انسان ها به میدان 
نبرد تبدیل می شــود. رهبر انقلاب جنگِ شناختی را با عبارت و موضوع دیگری مطرح 
می کنند. ایشان می فرمایند: »این را من از روی اطّلاع عرض می کنم که امروز انبوهی از 
رسانه ها با هزاران متخصص در کارند؛ برای چه؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی 
افکار و مذاق ها را برگردانند، ایمان  و باورها را تضعیف و تخریب کنند... خب ما از خودمان 
ســؤال کنیم که ما در این جهادی که وجود دارد، در این جنگ بی امانی که بین اسلام 
و کفــر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت وجود دارد، کجای این جبهه قرار 

و حضور داریم؟« ۱4۰۰/۱۱/3
*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

تبیین  ن  ما  فر
جنگ  شناختی برابر  در 

دکتر عباسعلی رهبر*

»در ایــن جهادی که وجود دارد، در این جنگ بی امانی 
که وجود دارد بین اسلام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت 
دروغ و حقیقت - این جنگی اســت بین اینها- ما در کجای 

این جبهه قرار داریم و حضور داریم؟« ۱4۰۰/۱۱/3
»جهاد تبیین« موضوعی است که ماه های اخیر در بیانات 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بارها مورد تأکید و اشاره قرار 
گرفته است و رهبر انقلاب اسلامی ابعاد مختلف آن را توصیف 
کرده اند. »»جهاد تبیین« یک فریضه است. »جهاد تبیین« 
یک فریضه  قطعی و یک فریضه  فوری اســت و هر کسی که 
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خطابی عمومی که همه افراد جامعه در جنگ رسانه ای 
دشمن علیه حقایق انقلاب اسلامی مردم ایران، مخاطب آن 
هســتند و می توانند ایفای نقش کنند؛ اگرچه مسئولین در 
این زمینه وظایف سنگین تری بر دوش دارند. آنچه در ادامه 
می خوانید، گفت گوی پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR با 
دکتر موسی نجفی، استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی 
است که به اهمیت تبیین حوادث تاریخی و ارائه روایت صحیح 

از واقعیات دوران معاصر پرداخته است.

زمینه و دلیل طرح موضوع »جهاد تبیین« از سوی 
رهبر انقلاب در این برهه از زمان چیست؟

بحــث تبیین صرفاً ربطی به این دوره ندارد و همیشــه 
باید از انقلاب تبیین داشته و نسبت  به مسائل، کاملًا آگاهی 
داشته باشیم. الان به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد، 
-البتــه از اول انقلاب هم رســانه های خارجی فعال بودند و 
جهت دهی افکار عمومی را برعهده داشته اند- فضای مجازی 
بســیار قوی ترشده و بسیاری از مباحث کوتاه و نقطه گذاری  
شده ، ذهن جوانان و مردم را هدف قرار می دهند. طبیعی است 
که ما نیز در برابر آن ها مقابله داشته باشیم. بحث آگاهی هم 
مهم است و باید با ابزارهای فکری، عقلانی، هنری، فلسفی و 

مذهبی بتوانیم تبیین خودمان را داشته باشیم.
فکر می کنید چه لطماتی از عدم تبیین در زمینه 
تاریخ معاصر بعد از انقلاب برای ما به وجود آمده است؟

برخی تاریخ معاصر ایران را از مشروطیت آغاز می کنند. در 
آن زمان، بیشتر روزنامه و شب نامه به عنوان رسانه کار می کرد. 
گروه های مذهبی در کار تشــکیلاتی و رسانه ای از گروه های 
غربگرا عقب تر بودند. آن ها توانســتند از این برتری استفاده 
کنند؛ حتی یکی از عواملی که جریان مشروطه را عوض کرد 

و برای کودتای رضاخانی زمینه ســازی کرد، عدم تبیین بود. 
این عدم تبیین باعث شــد انقلابی که به نام آزادی و عدالت 
بود، به دســت دیکتاتوری مثل رضاخان بیفتد و قرار بود راه 
نفوذ بیگانگان بسته شود اما انگلیس و کشورهای دیگر نیز از 
راه دیگری از طریق رضاخان وارد شدند. قهرمانان هم جابه جا 
شدند و شخصیتی مانند شیخ فضل الله نوری به شهادت رسید. 
طول کشید تا مردم دریابند که چه رهبری را از دست داده اند. 

این به دلیل عدم تبیین و تحلیل مردم بود.
 چرا »جهاد تبیین« به معنای اخص و اعم کلمه و با 
قدرت در سال های تاریخ معاصر وجود نداشته است؟

نمی توان گفت وجود نداشــته است، پس این انقلاب ها 
چیست اند که به وجود آمدند؟ نهضت نفت، انقلاب اسلامی و 
انقلاب مشروطه نتیجه حرکت بیداری اسلامی و »جهاد تبیین« 
بوده اند. شاید بتوان گفت در حجمی که انقلاب صورت گرفته 
دشمنان توانســتند ضد آن را بزنند و آن را شکست دهند و 
به همین اندازه غفلت شــده است. همین  که انقلاب اسلامی 
رخ داد، یعنی »جهاد تبیین« کار خودش را کرده و دشــمن 
نتوانسته است که با کمک تبلیغات خود در مقابل رخداد این 

انقلاب مقابله کند، ولی بعد از آن دشمنان از برتری رسانه های 
خود اســتفاده کردند و شــیوه های تغییــر جهت دهی افکار 
عمومی را بلد بودند؛ اما جناح مذهبی و انقلابی و متدینین در 
عینی که می توانند از وســایل مدرن استفاده کنند، مجهز به 
ابزارهای سنتی خود نیز هستند. به همین دلیل در دوره قبل 
از انقلاب توانستند غلبه کنند، زیرا جناح مقابل فکر نمی کرد 
که در مساجد، منابر، حسینیه ها و دیگر اماکن مذهبی چنین 
قدرتی برای تبیین افکار عمومی وجود داشــته باشد. این را 
اولین بار حضرت امام رحمهًْ الله علیه در تاریخ معاصر کشــف 
کرد که می شــود از این ابزار مذهبی و دینی اســتفاده کرد و 
انقلاب بزرگ دینی و اســلامی به راه انداخت. این نشانگر آن 
است که غلبه صورت گرفته اما کافی نیست؛ چون دشمن ضد 
آن را می ســازد و باید تبیین صورت بگیرد. ابزارهای سنتی و 
مذهبی هم بعد از گذشت چهل پنجاه سال باید تغییراتی در 
آن ها صورت گرفته و به روزرسانی شوند تا بتوانند در مقابل آن 

موج مؤثر واقع شوند؛ اما این کار انجام نشده است.
شما اشاره کردید که باید روی شیوه ها کار شود. 
در حوزه تبیین تاریخی چه سازوکارهایی باید شکل 

بگیرد که این تبیین در آینده بهتر به وقوع بپیوندد؟

یکــی از راه های تبیین، خود تاریخ و عبرت گرفتن از آن 
است. مانند فردی که یک بار ورشکسته شــده و ضرر کرده 
است، دوباره در همان نقطه سرمایه گذاری می کند. کسی به 
او می گوید که بیا این را بخوان، زیرا کسانی که قبل از تو از این 
راه رفتند، شکست خوردند و تو از این راه نرو. یکی از راه های 
تبیین، نشــان دادن تاریخ است. برای همین هم دشمنان بر 
تاریخ بسیار سرمایه گذاری می کنند و با کمک فیلم، عکس و 
کلیپ به تحریف تاریخ می پردازند؛ مثلًا، در مورد تاریخ پهلوی 
بسیار دشوار است که یک دوران طلایی از این دوره نشان داده 
شود، درحالی که چنین چیزی وجود نداشته است. دوره پدر 
و پسر بسیار سیاه بوده و سخت است که بتوان آن را طلایی 
جلوه داد. به دلیل فشار اقتصادی و تحریم هایی که اکنون در 
جامعه وجود دارد، به تبیین نیاز بیشــتری احساس می شود. 
یکی از ابعاد تحریم ها همین جهت دهی به افکار عمومی است 
تا مردم را به این سمت ببرند که نشان دهند انقلاب از اینکه 
نیازهای شما را پاسخ گو باشد، ناتوان است؛ بنابراین، مجبورند 
رژیم گذشته را پررنگ کنند. همه موارد به یکدیگر ربط پیدا 
می کنند. یکی از جاهایی که دشمنان غیر از معیشت و اقتصاد 
هدف قرار دادند، افکار مردم اســت؛ لذا، برای مقابله با آن ها 

راه هایی وجود دارد که یکی از آن ها تولید اقتصادی اســت و 
دیگری تولید فکر است؛ یعنی تولید فرهنگی و تولید فکر در 
مقابله با تحریم بسیار مهم است. »جهاد تبیین«، نقطه تولید 
فرهنگی در راستای مقابله با تحریم هاست. تحریم ها دو جبهه 
دارند؛ فرهنگی و روانی، اقتصادی و معیشتی. معیشت مردم 
باید با تولید اقتصادی درست شود، اما جبهه فرهنگی را باید 

با تولید فرهنگی و فکری سروسامان داد.
الله علیه و رهبری  سیره تبیینی امام خمینی رحمهًْ

در ۴۳ سال اخیر چه شاخص هایی دارد؟
امام رحمهًْ الله علیه درگیر صورت مســئله شاه، آمریکا و 
جنــگ بودند. رهبر انقلاب در دوره پس از جنگ بودند ولی 
عوارض و ســختی های جنگ همچنــان پابرجا بود و جبهه 

گســترده تری در مقابل رهبری باز شد. برخی از مسائل در 
دوره امــام خمینی رحمهًْ الله علیه به اجمال بود ولی در دوره 
رهبر انقلاب به  تفصیل وجود داشت. جامعه مسائل مربوط به 
رژیم قبل را پشت سرگذاشته و جنگ نیز پایان یافته بود اما در 
اینجا صورت مسئله جدیدی پیش آمد؛ اینکه کل کشور چگونه 
باید اداره شود. به نظر من، حضرت امام خمینی رحمهًْ الله علیه 
بیشتر بحثشان انتقال به سطح نظام بود و رهبر انقلاب بیشتر 

تبیین نظام و حرکت آن به طرف تمدن است.
به نظر شما مؤسسات تاریخی و پژوهشکده ها چه 

نقشی می توانند در »جهاد تبیین« داشته باشند؟
»جهاد تبیین« دو صورت دارد؛ یکی باید گروه مخاطب 
را هــدف قرار داد که یک گروه آن ها نخبگان را هدف قرار 
می دهند و خواص و گروه دیگر توده مردم و قشر وسیع تری 
را؛ یعنی یکی به طرف قاعده هرم و دیگری به طرف رأس هرم 
حرکت می کند. تبییــن برای این دو گروه با یکدیگر فرق 
می کند. تبیین گروه خاص باید علمی تر بوده و بر اســاس 
دلایل متقن و عقلانی تر باشد ولی تبیین گروه عوام، توده 
و مــردم عادی در عین  حال کــه باید عقلانیت را در خود 
داشــته باشد، باید تبلیغ، حماسه، ادبیات، هنر و سینما را 

هدف قرار دهد، زیــرا مردم عادی به این زمینه ها گرایش 
بیشتری دارند. کمتر مردم عادی به سمت اسناد گرایش دارند 
و به سراغ اسنادی نمی روند که در رژیم پهلوی بوده است 
و نشان می دهد که رضاشاه وابسته به فلان کشور خارجی 
بوده است. مردم این را قبول دارند اما برای نشان دادن آن 
به نسل جوان و مردم عادی آثار هنری تأثیر بیشتر و بهتری 
خواهد داشت. در این زمینه غربی ها بسیار قوی هستند و 
کار می کنند و بیکار نمی نشــینند، هم از رســانه و هم در 
شرایط جدید از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. برای 
همین هم وقتی شورش می شود و نارضایتی های اقتصادی 
به وجود می آید، رسانه و فضای مجازی شان به کار می افتد 

تا به خشونت ها جهت سیاسی بدهند.
با این فرضیه که ما در دانش علوم انسانی متکی به 
چارچوب ها و نظریات اندیشه غربی هستیم، در چنین 

بستری تبیین چقدر امکان رخداد دارد؟
این گونه نیســت که انحصار آن در دست غربی ها باشد، 
بلکه نظریات ما هم وجود دارد و این گونه نیســت که همه جا 
را اشغال کرده باشند و ما بی دست وپا نشسته باشیم. در این 
زمینه بســیار کار شده اســت. همین انقلاب در چهارچوب 
نظریات اســلامی ما به وقوع پیوست. آن ها انقلاب را به این 

صورت تحلیل کردند که یکی بر پایه کتاب های دانشمندان 
خودشــان بوده و گروه دیگری از همان ها در رسانه هایشان 
استفاده کردند. این در گروه ها و ... سرریز می شود. آن ها مدل 
دیگری هستند که می گویند انقلاب فریب بوده است و مردم 
اشتباه کردند. در اینجا هم ده ها تئوری و نظریه وجود دارد و 
ما ساکت نبوده ایم. در مقابل آن ها این تئوری ها گذاشته شده 
و این گونه نبوده که ما ساکت بمانیم. در برخی از رشته های 
دانشگاهی غلبه بر نظریات غربی است، اساتید هم بیشتر آن ها 
را تدریس می کنند و زاویه ذهن جوانان و دانشجویان را برای 

خودشان به وسیله نظریات غربی اشغال می کنند.
در آخر اگر نکته ای هست، بفرمایید؟

در شرایط دهه پنجم انقلاب، باید بتوانیم دقیقاً برعکس 
فضــای یأس و انحطاطی که تلاش می شــود برای انقلاب 
ترسیم کنند، حرکت کنیم و در مقابل آن انحطاط، اطلاعات 
را هدف گذاری کنیم و در مقابل یأس به جامعه امید دهیم 
و نکات مثبت را بیشتر تبیین کنیم. به نظر من، جامعه ای 
که امیدش را از دســت بدهد، دل مرده می شود. انقلاب با 
دل مردگی میانه ای ندارد. افق روشن آینده و راه سختی که 

تاکنون آمده ایم نیز را باید درست تبیین کنیم.

۱. انقلاب شکوهمند اســلامی ایران در حالی جشن 
چهل وسومین سالگرد پیروزی خود را برگزار می کند که پس 
از طی بیش از یک چلهّ پرافتخار، در نقطه ای قرار گرفته که 
دشمنان پرکینه اش روش های متعددی را برای براندازی و 
مقابله بــا آن، تجربه و کارآزموده اند؛ اما موفقیت چندانی، 
کسب نکرده اند؛ تحمیل جنگی نابرابر به مدت ۸ سال،  ترور 
حلقه یاران صدیق و تأثیرگذار امام خمینی)ره(، ایجاد فضای 
رعب و وحشت به وسیله  ترور ناجوانمردانه مردم در روزهای 
ابتدایی پیروزی انقلاب، تلاش برای نفوذ در رده های مختلف 
مسئولین و بر سر کارآمدن مدیران نالایق، غربگرا و واداده در 
برابر سلطه استکبار، ایجاد فضای غبارآلود فتنه در سال ۷۸ 
و ســپس فتنه سبزِ سال ۸۸ و بسیج تمامی عوامل داخلی 
و خارجی اش برای به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی 
در این فتنه ها، تحریم های سخت و فلج کننده که یک به یک 

توسط رؤسای جمهور خبیث آمریکا تمدید می شد و...
اینک که دشــمن، با انواع ناکامی ها رو به رو گشــته و 
نومیدانه شــکوه و عظمت انقــلاب را می نگرد که چگونه 
روزبــه روز بــر اقتــدار و محبوبیت آن در میــان آزادگان 
و ملّت هــای ســتمدیده جهان افزوده می گــردد، جمعی 
معلوم الحال که کارنامه سیاهِ مدیریتی شان بر کسی پوشیده 
نیســت، سعی می کنند با نوشتن بیانیه و گفتن حرف های 
دشمن پسند، فضای عمومی کشور را تیره و تار جلوه داده و 
اعتقاد مردم را به انقلاب اسلامی و آرمان هایش نشانه بگیرند؛ 
به گمان خود تیری در تاریکی رها کنند شــاید بتوانند از 
آبی که خود در سال هایی که اقتدار سیاسی داشته اند و با 
بی مســئولیتی و بی تدبیری خویش آلوده نموده اند، ماهیِ 
دلخواه خویش را صید کنند و از زیر بار مسئولیت عملکرد 
مدیریتی خویش شانه خالی کرده، نظام مقدس جمهوری 

اسلامی را به چالش بکشانند.
۲. نگارنده بر این عقیده است مجمع روحانیون مبارز 
و مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه قم با نوشتن 
بیانیه اخیر، همسویی خود را با سیاست های دشمن بیش 
از پیش ثابت نموده است. شاهد این مدّعا، مشابهت و تطابق 
بسیار زیاد، بینِ ساختار بیانیه یادشده با شگردهایی است 
که دشــمن سال هاست در »جنگ نرم«، در تقابل با نظام 
جمهوری اسلامی به کار می برد. چنانچه مخاطب، مختصری 
با روش های جنگ نرم آشــنا باشد، با اندکی تأمّل می تواند 
ردّپای این شــیوه ها را در این بیانیه، مشاهده کند. برخی 

روش های جنگ نرم عبارتند از: 
الف( برچسب زدن: هدف از این شیوه، آن است که 
نظر، فکر و یا گروهی محکوم شــوند، بدون آنکه استدلالی 
در محکومیت آنها آورده شــود. در نوشــتار یاد شــده، به 
نظام جمهوری اسلامی برچســب های متعدّدی همچون: 
داشتن روحیه »خودخواهی و تعصّب ناروا« )بیانیه مجمع 
روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه 
قــم، ۱4۰۰/۱۱/۱۲، بند۱(، »متفاوت بــودن« و در واقع 
ادّعای »تعارض داشــتن رویکرد عملی نظام با شــعارها و 
آرمان های اولیه« )همان، بند4(، »تشــدید حاکمیت های 
چندگانه، ســردرگمی، تعارض پرهزینه در مدیریت، لوث 
شدن مسئولیت ها، لطمه دیدن کارآمدی« )همان، بند5( 
نســبت داده شده، بدون آنکه استدلال و سند معتبری در 

اثبات آن ادّعا، ارائه گردد.
ب( توسل به  ترس: در این شیوه، به مخاطبان این گونه 

القاء می شــود که آینده ای مبهم و همراه با ســختی ها و 
مشــکلات در پیش رو خواهند داشت. در این بیانیه، بارها 
و بارها این شگرد مورد استفاده قرار گرفته؛ حتّی می توان 
گفت به طور کلّی، روح حاکم بر این نوشته، همین توسّل به 
 ترس است:  ترس از »به هم خوردن نظم، از هم پاشیدگی 
جامعه، هرج ومرج و آشفتگی، تنگ تر شدن فضای زندگی 

و تنفّس« )همان، بند۱(

پ( کلی گویــی: در ایــن روش تلاش می شــود با 
مفهوم پــردازیِ کلـّـی، مخاطب بدون شــواهد و دلایل و 
بی آنکــه از جزئیــات مطلع باشــد، عقیده و یا سیاســت 
مورد نظر را بپذیرد. چنین شــیوه ای در این بیانیه با بیان 
تعبیراتی همچون: »جمهوری اسلامی از آرمان ها، منحرف 
گشته اســت.« )همان، مقدمه(، »جامعه ما، با بحران های 
بزرگی در عرصه های مختلف رو به رو است.« )همان، بند۷(، 
»لحظه به لحظه، جمهوریت نظام کمرنگ تر شــد و اسلام 
ســازگار با جمهوریت در عرصه رسمی منزوی تر گشت و 
بینش و منشــی از اسلام قدر دید و در صدر نشست و در 
بسیاری از عرصه های حکمرانی، میدان دار شد که جمهوریت 
را از اساس مردود می دانست.« )همان، بند5( و به کار بردن 
عباراتی تحت عنوانِ »شاخصه های حکمرانیِ خوب« و القای 
دور شــدن نظام از این شاخصه ها )همان، بند۱۲(، بارها و 

بارها مورد استفاده قرار گرفته است.
ت( مبالغه: روشی اســت که در آن، دشمن با اغراق 
کردن و بزرگنمایی یک موضوع، ســعی در همســو کردن 
افکار عمومی با خویش دارد. این شــیوه نیز چندین بار در 
این نوشــتار به کار رفته اســت. از جمله: ادّعای »کمرنگ 
شدن جمهوریت نظام و میل به سوی حکومت به اصطلاح 
اسلامی« )همان، بند5(، »مغضوب و مردود شناخته شدن 

همه دولت های نظام جمهوری اسلامی پس از پایان خدمت« 
)همان، بند6(، »روبه رو بودن جامعه با بحران های بزرگ در 
همه عرصه ها« )همان، بند۷(، »شدّت یافتن اعتراض های 
غیرسیاسی در جامعه« )همان، بند۷(، »تنگ شدن دایره 

خودی ها در جمهوری اسلامی« )همان، بند۱۱(.
ث( پاره حقیقت گویی: در این شیوه، دشمن متناسب 
با موضوعی که به آن متمایل است، بخشی از خبر را نقل و 

بخشی دیگر را نقل نمی کند؛ خبر هنگامی کامل است که 
عناصر خبری در آن به شکلی مطرح شوند اما چنانچه یکی از 
عناصر خبری شش گانه »که، کجا، کِی، چه، چرا، چگونه« در 
خبر بیان نشود خبر، ناقص است. در شگرد پاره حقیقت گویی، 

حذف یکی از عناصر به عمد صورت می گیرد و بیشتر اوقات 
عنصر »چرا« حذف می شــود. در این بیانیه، چنین خبری 
بازگو شــده اســت: »مردم می گویند: آب و برق مجانی و 
مسکن ارزان که وعده اش داده شد، پیشکش؛ ابتدایی ترین 
نیازهای ما را تأمین کنید. مردم از بیکاری و رکود می نالند 
و فقر توأم با احساس بی آیندگی از یکسو و فسادهای بزرگ 
و شرم آور و هدر رفتن سرمایه های طبیعی و انسانی خطر 

بزرگی اســت که کشور و ملّت را تهدید می کند.« )همان، 
بند۷(. نگارندگان بیانیه، به این سؤال ها پاسخ ندادند که به 
فرض واقعی بودن چنین وضعیتی، »چرا« و »چه کسانی« 
مسئول به وجود آمدن این وضعیت هستند؟ مفسدان بزرگ 
اقتصادی »چه کسانی« هستند؟ آیا هیچ نسبتی بین این 
مفسدان بزرگ و صادرکنندگان بیانیه و دولت های حامی این 
دو مجمع، وجود ندارد؟ یا در جایی دیگر گفته شده: »همه 
دولت ها در نظام جمهوری اســلامی، پس از پایان خدمت 
خویش، مغضوب و مردود شناخته شده اند.« )همان، بند6(؛ 
اینکه »کدام دولت ها« و »چرا« چنین سرنوشــتی را پیدا 
کرده اند، »چه کسانی« از این دولت ها حمایت کرده و آنها 
را بر سر کار آورده اند و »کدام« سیاست های این دولت ها، 
مورد انتقاد مردم قرار گرفته است؛ به عمد، نادیده انگاشته 

شده و پاسخی به آن داده نشده است.
ج( دروغ پردازی: به طور معمول، این عمل از ســوی 
دشــمن برای مرعوب کردن حریف یا افکار عمومی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد؛ به ایــن صورت که پیامی را که به 
هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان می کنند. گوبلز وزیر تبلیغات 
هیتلر، می گوید: »دروغ، هرچه بزرگ تر باشد، باور آن برای 
مردم راحت تر اســت.« متأسفانه در این بیانیه از این شیوه 

که ناجوانمردانه ترین روش جنگ نرم است، نیز استفاده شده 
اســت؛ به این  ترتیب که ادّعاهایی شده که به هیچ عنوان 
واقعیت ندارد و شواهد، همگی عکس آن را بیان می کنند. 
مانند: »جمهوری اسلامی از بسیاری از کشورها عقب  مانده 

و کارنامه درخشــانی ندارد« )همان، بند6(، »آنچه صورت 
گرفته است، نسبتی با آرمان های انقلاب و خواستِ تاریخی 

ملتّ ندارد«)همان، بند6(
چ( اقناع: شگردی که در آن به کلام و احساس توسل 
می شــود تا نوعی رضایت روانی در مخاطب ایجاد گردد و 
افکار به سمت و سویی خاص سوق پیدا کنند. اقناع نیز از 
جمله روش هایی است که صادرکنندگان بیانیه در همسویی 

و همگامی آشکاری با دشمن، از این شیوه برای یاری گرفتن 
از احساسات در القای باورهای خاص خویش به مردم به کار 
گرفته اند؛ از جمله: »وعده آب و برق مجانی و ناامید شدن 
مردم از تأمین نیازهای اولیه خود« )همان، بند۷(، تشبیه 

یارانه ها به »صدقه« )همان، بند۱۰(
ح(  تردیدافکنی و جایگزینی منابع: »تشکیک« در 
باورها، در واقع، نرم سازی ذهن طرف مقابل برای پذیرفتن 
عقیده موردنظر اســت. »شک«، فرد را دچار خلأ فکری و 
منطقی می کند و آماده می شــود تا چیزهای دیگری را در 
ذهن بپذیرد. در بیانیه یادشده، بارها سعی شده است این 
 تردید در افکار عمومی به  وجود آید که »آنچه صورت گرفته 
است چه نســبتی با آرمان های انقلاب و خواست تاریخی 
ملّت که در جست وجوی آزادی، استقلال و پیشرفت توأم 
با عدالت، اخلاق و معنویت بوده است دارد؟« )همان، بند6(. 
خ( تکرار، تعقیب و پیگیری: با این راهکار، دشمن سعی 
می کند با تکرار پی درپیِ یک پیام، آن را در ذهن مخاطب 
جا بیندازد. در نوشــتار یادشده، بارها و بارها القاء شده که 
»مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته با آرمان ها و 
خواست مردم در انقلاب 5۷، تعارض دارد« )همان، مقدمه، 

بند5، بند6، بند۱۰، بند۱۱، بند۱۲، بند۱3(
3. در طــول تاریــخ نمونه های فراوانــی از روی 
برگرداندن مبــارزان، از مواضع قبلی خود وجود دارد 
و انقلاب اســلامی ایران نیز از چنین سنت تاریخی، 
مستثنا نبوده است. به تعبیر آیت الله العظمی خامنه ای، 
در انقلاب اســلامی ما نیز »ریزش/ توبه کار از انقلاب/ 
پشــیمان از انقلاب« داشــته ایم؛ اما »رویش«های ما 
بیشتر از »ریزش«های ما بوده است. )بیانات در دیدار 
با خانواده های شــهدا و ایثارگران خراســان شمالی، 
۱39۱/۷/۲۲( چه بســا انقلابیونی که آگاهی از سابقه 
مبارزاتی ایشان، تحسین و تمجید همگان را برمی انگیزد 
اما بنا به دلایل مختلفی از جمله: دنیاپرســتی، ضعف 
روحی و عقیدتی، گرفتاری در دام عُجب و خودپسندی، 
تأثیر پذیرفتن از اطرافیانِ گمراه، دلخوش شــدن به 
لبخند و تحسین دشمنان، گرفتار شدن در دام روابط 
حزبی و گروهی، از حرکت بازمانده اند و نتوانســته اند 
انقــلاب و ملـّـت را همراهی کنند و چه بســا به گناه 

نابخشودنیِ همراهی و همسویی با دشمن روی آورده اند. 
پیش روی چنین کسانی دو راه بیشتر وجود ندارد: یا 
نصیحتِ خیرخواهانه دلسوزانِ واقعیِ خویش را بپذیرند 
و بــه آغوش ملتّ و انقلاب بازگردند و درصدد جبران 
خطاهای خویش برآیند و یا از سوی ملّت و نظام، طرد 
و منزوی گردند که در این صورت عاقبتی شوم در دنیا 

و آخرت انتظارشان را می کشد. 

دکتر موسی حقانی:
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